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 �مبانی مرجعیت علمی أهل بیت رسول خدا

   از دیدگاه أهل سنّت
  

  1دکتر محسن رفیعی
  2دکتر معصومه شریفی

  چکیده 
این . دار میان مسلمانان است ، از مسایل بنیادین و دامنه�مسئلۀ مرجعیت علمی أهل بیت رسول خدا

  . توان بررسی نمود می» شواهد و مستندات«، یا ) عقلی و نقلی(» أدلّه«، یا »مبانی« زوایاي مسئله را از
چون أدله و  ها و اصول موضوعه است که با پذیرش آنها، به مباحث بعدي هم فرض مبانی، همان پیش

  . عام و خاص: مبانی، به دو دسته قابل تقسیم است. شود شواهد و مستندات پرداخته می
هاي  ویژگی«و » جواز پیروي از مرجعیت علمی«، »ضرورت مرجعیت«بانی عام، به مباحثی چون در م
هاي فراوان است، براي رسیدن به  جا که انسان موجودي محدود و با کاستی از آن. شود پرداخته می» مرجع

مرجع، خداوند ترین و ماندگارترین  کامل. کمال، به راهنما و مرجعی معصوم و مصون از خطا نیاز دارد
پذیر نیست، پیامبران از طریق وحی  ها امکان جا که ارتباط مستقیم میان خداوند با انسان از آن. متعال است

چنان ادامه دارد و این مسئولیت، به عهدة  با ختم نبوت، هدایت الهی، هم. پردازند الهی، به هدایت بشر می
  . أهل بیت پاك و مطهر رسول خدا نهاده شده است

بر اساس منابع أهل سنّت، بررسی شده و با » حجیت سنّت أهل بیت رسول خدا«در مبانی خاص، 
 به اثبات �دلایل قرآنی و روایی، براي إحراز صلاحیت مرجعیت علمی در میان امت پس از رسول خدا

 پژوهشی  را به همراه شواهد و مستندات این مرجعیت، در�أدلّۀ مرجعیت علمی أهل بیت. رسیده است
  . وجو کرد دیگر باید جست

  
  .، أهل سنّتمرجعیت، مرجعیت علمی، حجیت سنّت، أهل بیت: واژگان کلیدي

                                                
  ) قم- �تربیت معلمّ آیت االله طالقانی (�مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظمـ عضو هیأت علمی 1
  ) قم- �تربیت معلمّ حضرت معصومه (�ـ عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم2



ال 
س

تم 
هف

 /
تم
 هف
ت و

یس
ه ب
مار
ش

 

~ 

 

 12 

  بیان مسئله
ت علمی و تعیین این مرجع در  از برجسته ترین مسائل مطرح در جامعۀ اسلامی، موضوع مرجعی

شناسی را بر  شناسی و فرجامجا که امت اسلامی، راهنما از آن.  است�میان امت پس از رسول خدا
داند، لازم است از یک سو، در انتخاب مرجع و راهنما و از سوي  محور یگانگی خداوند متعال می

  . دیگر، در رجوع و پیروي خویش، همواره گوش به فرمان و ارادة باري تعالی باشد
 شود چه کسانی در این نوشتار، سعی شده است بر اساس مبانی مورد قبول مسلمانان، نشان داده

ت علمی امت را پس از رسول خدا ت مرجعی صلاحی�  . دارند 
ت علمی أهل بیت«را ـ به طور عام ـ و مسئلۀ » مرجعیت علمی«مسئلۀ  را ـ به » �مرجعی

توان این موضوع را از زوایاي  براي مثال، می. توان بررسی کرد ، از زوایاي گوناگون می طور خاص ـ
ت بررسی نمود، ولی مسئلۀ )لی و نقلیعق(مبانی، یا أدله  ، و یا شواهد و مستندات مورد اتفاق أهل سنّ

ت علمی أهل بیت رسول خدا از دیدگاه أهل سنتّ است اصلی در این پژوهش، شرط .مبانی مرجعی 
ـ آیا انسان به راهنما و مرجع نیاز 1: هاي زیر است گویی به پرسش موفقیت در تبیین این مسئله، پاسخ

ـ آیا اساساً پیروي از مرجع علمی، جایز است و اگر جایز است، این راهنما و 2 و اگر دارد، چرا؟ دارد
ـ از کجا و چگونه بفهمیم این راهنما و 3هایی باید و یا نباید داشته باشد؟  مرجع کیست و چه ویژگی

ت دانست؟ هاي این مرجع را ح توان راهنمایی ـ با چه استدلالی می4رود؟  مرجع، به خطا نمی ج  
، و سوم و چهارم را ذیل مبحث » مبانی عام«هاي اول و دوم را ذیل مبحث  پاسخ به پرسش

ت أهل بیت. بررسی خواهیم کرد» مبانی خاص« ت سنّ در مبانی خاص، به دلایل حجی� 
ۀ مرجعیت علمی أهل بیت. پردازیم می  به همراه شواهد و مستندات آن از عهدة این �بررسی أدلّ

پیش از بررسی مبانی، به مفاهیم کاربردي در این پژوهش . طلبد  خارج است و مجالی دیگر مینوشتار
  . کنیم اشاره می

  
  مفهوم شناسی 

  مبانی
ها، اصول موضوعه و باورهاي اعتقادي یا علمی که ضرورت فرض، عبارت است از پیش»مبانی«

مبانی «که در این نوشتار از آنها با عنوان گر، پیش از ورود به بحث، آنها را پذیرفته باشد  دارد پژوهش
مرجعیت «، به طور مستقیم به موضوع این نوشتار ـ یعنی »مبانی خاص«شود، ولی  یاد می» عام

شود که حجیت سنت اهل بیت رسول خدا است و پس ـ مربوط می» �علمی اهل بیت رسول خدا
؛ 42ـ40ش، ص1381شاکر، : ك.، ر»مبانی «براي آگاهی بیشتر از مفهوم(. شود از مبانی عام، بررسی می

  .)3شناسی تفسیر قرآن، صبابایی، روش
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  مرجعیت علمی
مورد رجوع قرار گرفتن افرادي به عنوان : در این نوشتار عبارت است از» مرجعیت علمی«مراد از 

، به ...، تفسیر قرآن، قضاوت، فرایض و �چون سنت نبوي نظر، در مسائلی همأعلم و صاحب
  .هاي علمی اعتراف داشته باشندي که عموم مردم و دانشمندان به این برترياگونه

  
  اهل بیت

ترکیب یافته که در فارسی، به معناي » بیت«و » اهل«از دو لفظ » اهل بیت«اصطلاح 
: اند از  است که عبارت�مراد از اهل بیت در این نوشتار، خاندان رسول خدا. آمده است» خانواده«

  .�ه زهرا، امام حسن، امام حسین و نه امام معصوم از صلب امام حسینامام علی، فاطم
  

  اهل سنت
اهل سنت «ترکیب یافته است که با عنوان » سنت«و » اهل«، از دو لفظ »اهل سنت«اصطلاح 

مراد از اهل سنت در این نوشتار، عموم . شودنیز شناخته می» پیروان مکتب خلفا«و » و جماعت
تک افراد، مذاهب کلامی و مکاتب  باشد؛ البته نه تک ر مقابل شیعه امامیه، میمسلمانان غیر شیعه، د

  .) ش1390رفیعی، : ك.براي آگاهی بیشتر از مفاهیم یاد شده، ر(. فقهی ایشان
  

   �مبانی عام مرجعیت علمی أهل بیت
و » جواز پیروي از مرجعیت علمی«، » ضرورت مرجعیت«با پرداختن به مباحثی چون 

ت علمی أهل  توان به پرسش می» هاي مرجع ویژگی« هاي مطرح شده در مورد مبانی عام مرجعی
  .  پاسخ داد�بیت

  
  ضرورت مرجعیت 

ـ پیروي کامل از 1: ، به چهار شکل قابل تصور است» مرجع«پیروي از چیزي یا کسی به عنوان 
جاهل از (ي ناقص از ناقصـ پیرو3؛ )عالم از عالم(ـ پیروي کامل از کامل2؛ )عالم از جاهل(ناقص 
  ). جاهل از عالم(ـ پیروي ناقص از کامل 4؛ )جاهل

س ، عقل سلیم و سیرة عقلا  از میان چهار حالت یاد شده ، تنها حالت چهارم مورد تأیید شرع مقد
ق، 1390حکیم، : ك.، ر»حکم عقل«و تفاوت آن با » سیره عقلا«براي آگاهی بیشتر از  (.است
هایی نیز در بر دارد  ه سه شکل نخست، نه تنها سودي در پی ندارد بلکه زیانپیروي ب. )198و197ص

  .و پسندیده نیست
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نْ یتَّبع أَمنْ لا یهدِي إِلاَّ أَنْ یهدى أَ فَمنْ یهدي إِلىَ....« :فرماید خداوند متعال می  »...الْحقِّ أَحقُّ أَ
گريِ  ه به هدایت دیگران نیاز ندارد، با هدایتدر این آیه، پیروي از هدایت موجودي ک. )35/یونس(

گري شیوة نخست، برتر و پیروي از آن لازم  کسی که خود نیازمند هدایت است مقایسه شده و هدایت
نیازي انسان از هدایت دیگران این است که از هدایت ویژة  بدیهی است، شرط بی. شناخته شده است

  . خداوند برخوردار باشد
. کند خداوند متعال به پیروي ناقص از کامل، روایات نیز بر این مسئله تأکید میافزون بر سفارش 

من استعمل رجلاً من « : کند که فرمود  نقل می�حاکم نیشابوري، با إسناد خویش، از رسول خدا
ه و خان المؤمنینبۀ و فی تلک العصابۀعصا حاکم  (.» من هو أرضی اللهِ منه فقد خان االلهَ و خان رسولَ
هذا حدیث صحیح الإسناد و لم «: نویسد حاکم درباره این حدیث می (93و 92، ص 4ق، ج1406بوري، نیشا

، 6ق، ج1417؛ خطیب بغدادي، 37، ص 5ق، ج1415؛ زیعلی، 612 ق، ص 1413؛ ضحاك، »یخرجاه
  . )567، ص 2ق، ج1401؛ سیوطی، 314، ص 2ق، ج1404؛ ابن حجر عسقلانی، 74ص

من استعمل عاملاً «: کند که فرمود نقل می �خویش، از رسول خداچنین بیهقی، با إسناد  هم
ه سنّۀمن المسلمین و هو یعلم أنّ فیهم أولی بذلک منه و أعلم بکتاب االله و  ه فقد خان االلهَ و رسولَ نبی 

  . )89 و 88، ص16 و ج79، ص 6تا، ج ؛ متقی هندي، بی118، ص 10تا، ج بیهقی، بی(.»و جمیع المسلمین
ی من أمراء  «:کند که فرمود نقل می �نی، با إسناد خویش، از رسول خدانیز طبرا من تولّ

ن هو أولی بذلک و أعلم منه بکتاب االله و  المسلمین شیئاً فاستعمل علیهم رجلاً و هو یعلم أنّ فیهم م
ه و جمیع المسلمینسنّۀ ، پیشین، ؛ زیعلی94 ، ص11تا، ج طبرانی لخمی، بی(.» رسوله فقد خان االلهَ و رسولَ
  . )211، ص 5ق، ج1408؛ هیثمی، 256، ص 53ق، ج 1415؛ ابن عساکر، 38، ص 5ج

ت و لزوم استمرار  افزون بر دلایل نقلی، می توان از استدلال عقلی نیز بر ضرورت مرجعی
تی مصون از خطا استفاده کرد که از این قرار است تی پی: مرجعی درپی و  یک جامعه، نیازمند مرجعی

ت، این است که مردم در . خطا استمصون از  از جمله دلایل نیازمندي جامعۀ دینی به مرجعی
بنابراین، اگر مرجع نیز از خطا و لغزش . شناخت، شناساندن و اجراي دین، از خطا مصون نیستند

. مصون نباشد، به مرجع دیگري نیاز است و اگر او نیز مصون نباشد، باز هم مرجع دیگري نیاز است
انجامد و تسلسل هم باطل است؛  پذیرد و به تسلسل می رشته را ادامه بدهیم، پایان نمیاگر این 

نهایت مرجع معصوم و مصون از خطا وجود داشته باشد که امتناع آن،  بنابراین باید در یک زمان، بی
  : شود که پس نتیجه گرفته می. امري بدیهی است 

لا است؛ در هر زمان، جامعۀ دینی، نیازمند مرجع: أو   

~ 
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 براي آگاهی بیشتر،  (.این مرجع ـ یا مراجع بعدي ـ باید مصون از خطا و لغزش باشد: ثانیاً
: ك.نیز ر). »لزوم تسلسل در امامت«برگرفته از بحث  (125و 124ش، ص 1387ربانی گلپایگانی، : ك.ر

  . )510ش، ص1372خواجه نصیرالدین طوسی، 
حکیم، پیشین، : ك.، ر»حکم عقل«و تفاوت آن با » عقلاسیرة «براي آگاهی بیشتر از (سیرة عقلا 

هاي خویش، همواره به  نیز از دیرباز، بر این بوده که براي یافتن پاسخ پرسش)198و197ص
اند؛ به بیان دیگر، سیرة عقلا از دیرباز، کردهمتخصصان و خبرگان در همان دانش و حرفه مراجعه می

اي آنان متکی بوده و دلیل بر حجت بودن رأي خبرگان، همان بر رجوع به اهل خبره و اعتماد به آر
  . باشد که شرع مقدس نیز از آن باز نداشته استسیرة عقلا می

  
  جواز پیروي از مرجع علمی 

ت است و  در بحث پیشین، معلوم شد که انسان براي رسیدن به کمال نیازمند مرجع و مرجعی
ترین مرجع است ـ بشر را به راه راست هدایت   و کاملخداوند متعال ـ که سرچشمۀ هدایت و بهترین

با این حال، این پرسش  .)6/؛ سبأ35/؛ یونس101/؛ آل عمران4/؛ أحزاب213/؛ بقره71/أنعام: ك.ر (.کند می
بدون واسطه وجود  یابی  شود که آیا براي انسان، امکان ارتباط مستقیم با خداوند و هدایت مطرح می

  .دارد
ات است و از آنپاسخ منفی به ای جا که خداوند، بسیط و نامحدود و انسان نیز  ن پرسش، از بدیهی

طور مستقیم با خداوند ارتباط برقرار کند و خداوند نیز  تواند به موجودي مرکب و محدود است، نمی
د و حلول نمی هاي مرجع ، خواهیم  پاسخ مفصل به این پرسش را در مبحث ویژگی. کند هرگز تجس

  . آورد
است ـ ) جاهل از عالم(بارة جواز پیروي از مرجع علمی ـ که همان پیروي ناقص از کامل در

 »فَسئَلُوا أهَلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم لاتَعلَمونَ...  «:فرماید خداوند می. اشاره کرد» سؤال«توان به آیۀ  می
رس)43/نحل( اب نازل شده، ولی با إلقاي وجوي آنان از أهل کت  هر چند این آیه در شأن مشرکان و پ

ت از آیه، می ی موافق با شرع و عقل صادر کرد که عبارت است از خصوصی هر «: توان یک حکم کلّ
گیر و  و این است فحواي دامن. »اي، باید به عالم در همان مسئله رجوع کند جاهل، در هر مسئله

ی ،  رسالت فراگیر آیه که تا روز قیامت به عنوان قاعده : ك.ر (.شود بر مصادیق جدید، منطبق میاي کلّ
این آیه، افزون . )295و294و242ـ239ش، ص1387؛ رضایی اصفهانی، 34ـ32، ص1ش، ج1383معرفت، 

ت علمی«بر اشاره به  نیز تأکید » عالم از أعلم«و » پیروي ناقص از کامل«، بر »جواز پیروي از مرجعی
  . کند می
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رسی پیدا  تواند به هدایت الهی دست ز چه راهی میپرسش دیگر این است که انسان چگونه و ا
پاسخ این پرسش را خداوند داده است؛ وي بر اساس لطفی که به بندگانش دارد، پیامبرانش را . نماید

  .)4و2/؛ جمعه9/؛ حدید107/؛ أنبیاء63/؛ أعراف20/؛ مائده164/عمرانآل (.براي هدایت آنان فرستاده است
 او دستور داده و   و پرهیز از نافرمانی� پیروي از پیامبر اکرمخداوند، همۀ جهانیان را به

هاي بسیار بر پیروي از آن حضرت، و آتش دوزخ و گمراهیِ آشکار براي نافرمانان برشمرده  پاداش
؛ 158 و 157/؛ أعراف92/؛ مائده100 و 80 و 69 و 59 و 13/؛ نساء132 و 32 و 31/آل عمران (.است
؛ 56 و 54 و 52 و 51/؛ نور120 و 117 و 89 و 88 و 71/؛ توبه46 و 27 و 24 و 20 و 1/أنفال
نیز مؤمنان را . )23/؛ جن12ّ/؛ تغابن7/؛ حشر9/؛ مجادله14/؛ حجرات17/؛ فتح33/؛ محمد71و69/أحزاب

، )13 و 12/؛ مجادله3ـ1/؛ حجرات53/؛ أحزاب63/؛ نور157/أعراف(به رعایت ادب در برابر حضرتش
، اجازه گرفتن از او )7/؛ حجرات36/؛ أحزاب51/؛ نور59 و 44/؛ توبه65/نساء(هایش نتسلیم در برابر فرما

  .)56/أحزاب (. و درود فرستادن بر او فرمان داده است)53/؛ أحزاب62/نور(در هر کاري
داً (» شهادتین«افزون بر اینها، همۀ مسلمانان، با أداي  أشهد أن لا إله الاّ االله و أشهد أنّ محم

ت خداوند متعال و رسول اکرم) رسول االله به مرجعی�آید   إذعان دارند و از سخنان یاد شده بر می
، بر اساس لطف الهی و به نمایندگی از خداوند متعال، �چنین پیامبر خاتم که پیامبران الهی و هم

ت علمی نیز شاخه ت را ـ که مرجعی ت ام اي از آن است ـ به عهده دارند وظیفۀ هدایت و مرجعی.  
اي اختصاص ندارد، پس از  چنان جاري و ساري است و به زمان ویژه جا که لطف الهی هم از آن

ت ـ هرچند به گونه�پیامبر خاتم آیاتی در قرآن . هاي دیگر ـ ادامه دارد  نیز این هدایت و مرجعی
وند خدا. است» أولی الأمر«از جملۀ آنها، آیۀ . کند وجود دارد که مطالب یاد شده را تأیید می

نیز، . 59/نساء(» مرِ منْکُمولی الْأََطیعوا الرَّسولَ و أُُأََ طیعوا اللَّه ویا أَیها الَّذینَ آمنُوا أََ« :فرماید می
  .)5/؛ مائده83/نساء: ك.ر

ت خدا و  منطوق آیۀ یاد شده، بر این نکته تصریح می کند که در کنار سفارش بر ولایت و مرجعی
تی دیگر از همان سنخ سفارش شده که مورد تأیید خدا و رسول استرسول، بر  واژة . ولایت و مرجعی

دهنده جواز پیروي از مرجع  که چه کسانی هستند ـ نشان در آیۀ یاد شده ـ جداي از این» رمولی الْأََأُِ«
  1.علمی است

                                                
جا گفته  در آن. خواهد آمد» حجیت سنّت أهل بیت رسول خدا« بیشتر در این باره، ذیل مبحث ـ توضیح1

طور قطع به اطاعت  آورند که چون خداوند به گونه استدلال می چون فخر رازي، این شده است که افرادي هم
م است، پس الإطاعه باشد معصو حکم کرده و هر کس به طور قطع از طرف خداوند واجب» الأمر اولی«
 .113، ص 10ق، ج1420فخر رازي، : ك.معصوم هستند؛ ر» أولی الأمر«
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  هاي مرجع ویژگی
اش ـ عبارت است از   ـ در معناي واقعیهاي دینی، بر این نکته تأکید زیادي دارد که توحید آموزه

ت آسمان بر زمین ت خداوند متعال بر بشر و مرجعی ت«از همین روست که . مرجعیصفتی »متبوعی ،
ت«مندرج و غیر قابل إنفکاك در  گونه که  است، زیرا آفرینندة هستی و تدبیرکنندة امور، همان» ألوهی

ت تکوینی است، عهده عهده ت تشریعی نیز هستدار مال دار مالکیگونه  به بیان دیگر، انسان همان. کی
که خالقیت، مالکیت و هدایت تکوینی خداوند را پذیرفته، باید در برابر دستورات و هدایت تشریعی او 

  :فرماید خداوند متعال در این باره می. نیز سر تسلیم فرود بیاورد
لْ« قُلْ هلْ منْ  تُؤْفَکُونَ قَ ثُم یعیده قُلِ اللَّه یبدؤُا الْخَلْقَ ثُم یعیده فَأَنَّىقُلْ هلْ منْ شُرَکائکُم منْ یبدؤُا الْخَ

ه یهدي للْحقِّ أَ فَمنْ یهدي إِلىَ نْ یتَّبع أَمنْ لا یهِدي إِلاَّ شُرَکائکُم منْ یهدي إِلىَ الْحقِّ قُلِ اللَّ نْ الْحقِّ أَحقُّ أَ  أَ
؛ قرطبی، 152 و 151، ص 11ق، ج1415طبري، : ك.ر. 35 و 34/یونس( »یهدى فَما لَکُم کَیف تَحکُمونَ

حلّی 432، ص 2ق، ج1412کثیر،  ؛ ابن341 و 340، ص 8ق، ج 1405 ؛ 272 و 271تا، ص   سیوطی، بیـ؛ م
، 5ق، ج 1409؛ طوسی، 312، ص 1ق، ج1404قمی، : ك.نیز، ر. 247 و 246، ص 3ق، ج1418ثعالبی، 

؛ فیض کاشانی، 127ـ125، ص 2ق، ج1418طبرسی، . 188ـ186، ص 5ق، ج1415؛ طبرسی، 377ـ374ص
، 8تا، ج ؛ طباطبایی، بی304ـ302، ص 2ق، ج1412؛ حویزي عروسی، 402 و 401، ص 2ق، ج1416
  .)63ـ49، ص 10 و ج346 و 345ص

ت  ن سورة یونس، با اشاره به هدایت تکوینی، بیا34آیۀ  ت و مالکی کننده این نکته است که خالقی
ت دیگري،  در هستی، همواره از آنِ خداوند است و به جز او، مالک حقیقی وجود ندارد و هر مالکی

از آنجا که هدایت تشریعی، بر هدایت . کند ، به هدایت تشریعی خداوند اشاره می35آیۀ . اعتباري است
م،  دارد که موجودي که هدایت تکوینی را انجام میتکوینی مبتنی است ـ و تردیدي وجود ن دهد، عال

  .کامل و توانمند است ـ پس پیروي از دستورات او در تشریع، ضروري است
ها را  ها و بدي ترین مرجع، مسئله مساوي نبودن خوبی خداوند متعال به عنوان برترین و کامل

از دیدگاه قرآن . دهد ها پرهیز می ند و از بديک ها ترغیب می گوشزد کرده، انسان را به پیروي از خوبی
؛ 19/؛ فاطر50/؛ أنعام16/رعد(چنان که کور با بینا ؛ هم)9/زمر(کریم، دانایان با نادانان مساوي نیستند

سنه با )19/؛ فاطر16/رعد(ها با نور ، تاریکی)24/هود(، کور و کر با بینا و شنوا)58/غافر ح ،
رسانی به حاجیان و تعمیر مسجدالحرام با ایمان  ، آب)22/فاطر(گان، مردگان با زند)34/فصلت(سیئه

، بازماندگان از جهاد )18/سجده(، مؤمن با فاسق)19/توبه(آورنده به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خدا
، ایمان آورندگان و )20/حشر(، بهشتیان با دوزخیان)100/مائده(، خبیث با طیب)95/نساء(با مجاهدان

  .دیگر مساوي نیستند  با یک)12/فاطر(، و دو دریا)21/؛ جاثیه58/غافر(اران با گنهکارانک شایسته
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ت در آیه تواند هر چیز یا هر کسی را  یابیم که از دیدگاه شرع، انسان نمی هاي یاد شده، درمی با دقّ
ح و جا که آدمی، مخلوق و ناقص است و نسبت به مصال از آن. مرجع قرار دهد و از آن پیروي کند

ت خداوند ـ که به همۀ مصالح و  مفاسد خویش شناخت قطعی و کافی ندارد، نمی تواند از مرجعی
هاي خویش  مفاسد او آگاهی دارد ـ روي برگرداند و خویشتن را مرجع و محور قرار دهد و از خواسته

  . صفتان پیروي کند یا شیطان و شیطان
  

   �مبانی خاص مرجعیت علمی أهل بیت
هاي فراوان  ر مبانی عام بیان شد، به دست آمد که انسان موجودي محدود و با کاستیچه د از آن

 نهایی آفرینش انسان، رسیدن به کمال است، انسان براي رسیدن به این  جا که هدف است و از آن
چنین معلوم  هم. مندي و آگاهی که باشد ـ نیازمند راهنما و مرجع است هدف ـ در هر سطح از توان

ترین و ماندگارترین راهنما و مرجع، خداوند متعال است، ولی چون ارتباط مستقیم میان  کاملشد که 
پذیر نیست، ضرورت دارد از طریق وحی، با ارسال پیامبران، به هدایت بشر  ها امکان خداوند با انسان

چنان  هدایت همجا که مسیر هدایت الهی، تا قیامت ادامه دارد، با ختم نبوت نیز این  از آن. بپردازد
ر رسول خدا ادامه خواهد داشت که این مسئولیت، به عهدة أهل بیت پاك و مطه� گذاشته شده 

ت أهل بیت«دلایل واگذاري این مسئولیت، ذیل مبحث . است ت سنّ آید می» �حجی .  
ت و �یادآوري این نکته ضروري است که بحث از حجیت سنتّ أهل بیت بر بحث أعلمی ،

ت آن بز م میمرجعی م است؛ به همین منظور، در ادامۀ این نوشتار، به این مه پردازیم، که  رگواران مقد
ت علمی أهل بیت«از آن با عنوان  شود یاد می» �مبانی خاص مرجعی .  

ت سنتّ أهل بیت رسول خدا، منوط به  بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که إثبات حجی
ت کتاب خدا است، و إ�إثبات حجیت سنتّ رسول خدا ت هر دو، منوط به إثبات حجیثبات حجی .

ت رسول خدا ت کتاب خدا و سنّ نگارندگان، حجی�اند، ولی  پذیرفته» أصول موضوعه« را به عنوان 
ت  که این موضوع را خارج از این بحث می به دلیل این ت سنّ دانند، به طور مستقیم وارد بحث از حجی

  . شوند لایل قرآنی و روایی آن می و بررسی د�أهل بیت رسول خدا
ت رسول خدا ت است و آن�گفته شد که سنّ چه بیشتر مورد   نزد مسلمانان، پذیرفته و حج

ت أهل بیت رسول خدا گفت ت سنّ وگو است، حجی� به آن � است که پیروان مکتب أهل بیت
این موضوع ـ به دور از . دباور دارند، ولی سایر مذاهب اسلامی، در باور یا إلتزام به آن یکسان نیستن

ت و داراي اثر است، زیرا اگر بر اساس  برخی کشمکش هاي تاریخی در میان مسلمانان ـ امري پراهمی
ت است، � ثابت شود که سنتّ پیشوایان پس از رسول خدا�قرآن و سنتّ رسول خدا نیز حج 

~ 
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ت علم گرایی اي نو براي مسلمانان جهت هم دریچه گردد و  ی گشوده می بیشتر دربارة مرجعی
  .شناسی مذاهب اسلامی افزوده خواهد شد بها به منابع دین اي گران گنجینه
  

  دلایل قرآنی
  »تطهیر«آیۀ 

»...اللَّه ید یذْهب عنْکُم الرِّجس أََ  إِنَّما یرِ تَطْهِیراًل رَکُمطَهی و تیلَ الْب33/أحزاب(»ه(  
ه به قراین متصل و من فصل درونی و بیرونی، و روایات شأن و سبب نزول آیۀ تطهیر ـ با توج

یابیم که  ، درمی)ش1390رفیعی، محسن، : ك.براي آگاهی بیشتر از آیۀ تطهیر و مباحث پیرامونی آن، ر(
کسانی هستند که با ارادة تکوینی خداوند، از هرگونه پلیدي در افکار، گفتار و رفتار، » أهل البیت«

ه و پاك هستند   .منزّ
ه بودن از پلیدي ها و طهارت أهل بیت با عصمت ایشان، ارتباط وجود  ـ میان ارادة خداوند بر منزّ

  .دارد
ه به حصري که  ما«ـ با توج  در ضمیر 1»التفات لفظی«کند و با عنایت به  بر آن دلالت می» إنّ

ر ) کنّ(جمع مؤنّث  مقام تکریم، و با از مقام توبیخ به » التفات معنوي«، و )کم(به ضمیر جمع مذکّ
ه به حصري که در أحادیث وجود دارد مبنی بر این که این آیه در شأن رسول خدا توج�، أمیر 

 نازل شده، و با عنایت به � و امام حسین�، امام حسن�، حضرت فاطمه�مؤمنان امام علی
» بیتأهل ال«، انحصار 2 با ورود أم سلمه در آن جمع، موافقت نکرده است�که رسول خدا این

  .شود روشن می
                                                

انتقال کلام از یک اسلوب به «در لغت یعنی توجه به چپ و راست، ولی در اصطلاح عبارت است از » التفات«ـ 1
براي . (و بالعکس باشدتواند از حاضر به غایب، مذّکر به مؤنّث، مفرد به مثنیّ یا جمع  این انتقال می. »اسلوب دیگر

، 2ش، ج1376سیوطی، : ك.نیز، ر. 239هاشمی، ص : ك.و مباحث پیرامونی آن، ر» التفات«آگاهی از مفهوم 
  ).172- 168ش، ص 1385؛ فاکر میبدي، 86- 84ق، ص 1422؛ أمین شیرازي، 269ص

 جلّل −إنّ النبی: د که گفتکن ، به سند خود، از شهر بن حوشب، از أم سلمه نقل می»مسند«ـ أحمد بن حنبل، در 2
اللهم هؤلاء أهل بیتی و خاصتی؛ اللهم أذهب عنهم الرجس و : علی علی و حسن و حسین و فاطمه کساء ثم قال

، 6تا، ج أحمد بن حنبل، بی: ك.ر. إنکّ إلی خیر: االله، أنا منهم ؟ قال یا رسول: فقالت أم سلمۀ. طهرهم تطهیراً
؛ همو، المعجم 134، ص 4ج: ؛ طبرانی، لخمی، المعجم الأوسط451، ص 12تا، ج ، بیأبویعلی: ك.نیز، ر. 304ص

، 2ق، ج1411؛ حاکم حسکانی، 492، ص 3ق، ج1412کثیر، کثیر دمشقی،  ؛ ابن337 و 334 و 333، ص 23ج: الکبیر
 ).با اختلاف در لفظ( 109-107ص 
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تواند به معناي ارادة  نمی» یرید االله«، معناي عام نداشته باشد، اراده در »أهل البیت«ـ وقتی 
تشریعی باشد، زیرا خداوند با ارادة تشریعی از همۀ بندگانش خواسته تا پاك شوند و از گناهان به دور 

نْ راد شَیئاً أََمرُه إِذا أََإِنَّما أََ«نین با استناد به آیۀ چ هم. پس اراده در این آیه باید ارادة تکوینی باشد. باشند
زمان با تحقّقِ   ارادة تکوینی خداوند، با تحقّقِ مراد همراه است؛ یعنی هم)82/یس (»یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

  .اراده، طهارت از رجس نیز حاصل است
دهد و بر عموم و شمول   إطلاق می، معناي»ال«، اسم جنس است و همراه با »رجس«ـ واژة 
  .اند و نه فقط از نوعی خاص از هر نوع پلیدي منزه» أهل البیت«کند؛ یعنی  دلالت می

  :توان استدلال نمود مطالب یاد شده را این گونه می
شود که أهل بیت،  به دلیل دور بودن أهل بیت از رجس، و به دلیل طهارت ایشان، معلوم می

ت استمعصوم هستند و چون  تشان حج جا که میان مراتب بالاي تطهیر و  از آن. معصوم هستند، سنّ
عصمت، با مراتب بالاي علم، ملازمه وجود دارد، پس أهل بیت، بهترین و بالاترین مرجع علمی در 

  .میان مردم هستند
ت أهل بیت» آیۀ تطهیر«افزون بر دلایلی که از  بیان شد، از سنتّ رسول �بر عصمت و حجی 

اند که در سخنی زیبا ـ که ما از   نقل کرده�از رسول خدا. توان ارائه کرد  نیز دلایلی می�خدا
أنا و أهل بیتی «: فرماید کنیم ـ می یاد می» آیۀ تطهیر«براي تفسیر » حدیث تطهیر«آن با عنوان 

رون من الذنوب رون من الذنوب«؛ 48حاکم حسکانی، پیشین، ص : ك.ر(»مطه50 و ص» أهل بیتی مطه 
 280، ص4تا، ج  ؛ شوکانی، بی»...فأنا «99، ص 5ق، ج 1365؛ سیوطی، »أنا و أهل بیتی مطهرون من الذنوب«
؛ وي دربارة حدیث یاد شده 316، ص 2ق، ج 1408؛ همو، 193، ص 1ق، ج1396کثیر دمشقی،  ؛ ابن»...فأنا«

  .)59، ص 1ج ق، 1416؛ قندوزي حنفی، »ة و نکاربۀو هذا الحدیث فیه غرا«: گفته است
رون تسعۀأنا و علی و الحسن و الحسین و «: فرماید چنین می هم من ولد الحسین مطه 

  .)384 و 291، ص 3؛ ج 316، ص 2پیشین، ج  (»معصومون
  :توان این گونه نتیجه گرفت بها در طهارت، می پس با قرین قرار گرفتن این دو گوهر گران

ت همان و مرجع بوده و پیروي از آن بر همگان واجب است گونه که کتاب خدا، براي مردم حج 
 نیز براي مردم حجت و مرجع بوده و پیروي از آن بر همگان واجب �عترت و اهل بیت رسول خدا

  .است
ک به کتاب و عترت  الملک، این ، به نقل از ابن» الأحوذيتحفۀ«در  گونه به تعریف و شرح تمس

ک به کتاب، یعنی «: پرداخته شده است چه در آن است که همان پذیرش اوامر و  عمل به آنتمس
ت نسبت به آنان و هدایت نواهی خداوند می ک به عترت عبارت است از محب یابی  باشد؛ و معناي تمس

ک بالکتاب العمل «: 195، ص 10ق، ج 1410مبارکفوري، (.»به هدایت و سیرة آنان قال ابن الملک التمس

~ 
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ک بالعترة محبتهم و الاهتداء بهدیهم و بما فیه و هو الائتمار بأوامر االله و الانتهاء عن نواهیه؛ و معنی التمس 
  .)»سیرتهم
  

  »مباهله«آیۀ 
نا أََ بناءکُم و نساءنا و نساءکُم وبناءنا و أََفَمنْ حاجک فیه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تعَالَوا ندَع أََ« نْفُس

بِینَ أََولىَ الْکاذع اللَّه نَتَلْ لععهِلْ فَنَج    )61/آل عمران (»نْفُسکُم ثُم نَبتَ
شهرت دارد » مباهله«اند که آیۀ یاد شده ـ که به آیۀ  نگاران، مفسران و محدثان نقل کرده تاریخ

  . نازل شده است�ـ دربارة مجادلۀ مسیحیان نجران با رسول خدا
: به نقل از جابر بن عبداالله آورده است که گفت» أسباب نزول الآیات«ي در واحدي نیشابور

د ـ در مدینه بر رسول خدا مسیحیان نجران با سران خود ـ عاقب و سی�آن حضرت، .  وارد شدند
گویید؛ اگر بخواهید،  دروغ می: فرمود. ایم پیش از تو اسلام آورده: آنان را به اسلام فراخواند؛ گفتند

عشق به صلیب، : فرمود. ما را خبر ده: گفتند. دهم چه از اسلام بازتان داشته است خبر می از آنشما را 
فرداي . آنان تا فردا مهلت خواستند. پس آنان را به ملاعنه فراخواند. خواري و خوردن خوك شراب

 را گرفت و به همراه خویش آورد، � دست علی، فاطمه، حسن و حسین�همان روز، رسول خدا
 نیز �رسول خدا. آنان از پاسخ دادن سرباز زدند و به خراج تن دادند. س به دنبال آنان فرستادسپ

پس : گوید جابر می. گرفت شدند این سرزمین را بارانی از آتش فرا می اگر به ملاعنه راضی می: فرمود
ا«آیۀ  َعالو قلُْ تَ   .نازل گشت» ...فَ

طالب رضی االله  ءنا، فاطمه، و أنفسنا علی بن أبیأبناءنا، حسن و حسین، نسا«: گوید و شعبی می
حاکم : ك.، ر»مباهله«نیز دربارة ماجراي  68 و 67ق، ص 1388واحدي نیشابوري، ( »عنهم هستند

هذا هو الموافق لما فی کتاب أسباب النزول : در پاورقی آمده است (159 و 158، ص 1حسکانی، پیشین، ج 
 378، ص 1ق، ج 1412کثیر دمشقی،  ؛ ابن167 – 162 و 157 و 156  و155و ص ) ولغیره من أخبار الباب

ق، 1415؛ جصاص، 410ـ407، ص 3ق، ج 1415؛ طبري، 40 و 38، ص 2ق، ج 1365؛ سیوطی، 379و 
؛ متقی 348 و 347، ص 1؛ شوکانی، پیشین، ج 105 و 104، ص 4ق، ج 1405؛ قرطبی، 19 و 18، ص 2ج

حل381ّـ379، ص 2هندي، پیشین، ج  75 و 74ی ـ سیوطی، پیشین، ص ؛ م.  
کند اسامه  ، روایاتی را که بیان می)338 و 337، ص 1ج (» شواهد التنزیل« حاکم حسکانی در 
کند و معتقد است افزون بر   در مباهله حضور داشته، به شدت رد می�به همراه رسول خدا

یابیم که نسبتشان  ، درمی�نانضعف سند، با مراجعه به سیرة أسامه و مقایسۀ او با سیرة أمیر مؤم
رف عدم به وجود کامل و والا است هم چون قطره به دریا، و بلکه ص(.  
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و سلم وفد أبی  علیه  االله   صلی االله قدم علی رسول«: کند شیبه، چنین نقل می چنین ابن أبی هم
 و لتسمعنّ و ةؤتنّ الزکا و لتةلتقیمنّ الصلا«: و سلم  علیه  االله االله صلی سرح من الیمن، فقال له رسول

هم أنا أو کنفسی، سبی ذراریکم، أللّ ل مقاتلتکم و یقات ثم أخذ  لتطیعنّ أو لأبعثنّ إلیکم رجلاً لنفسی ی
499، ص7ق، ج 1409شیبه کوفی،  ابن أبی (».بید علی(.  
  . است�گوهر با رسول خدا ، هم�این سخنان از این حکایت دارد که علی: نکته

، با ذکر سند، از أبوصالح، از ابن »و لا تَقتُْلُوا أَنْفسُکمُ« سورة نساء 29دربارة آیۀ حاکم حسکانی، 
  :عباس نقل کرده است که گفت

وجلّ یقول فی کتابه« کم؛ إن االله عزّ أََ: لا تقتلوا أهل بیت نبی ع د نا و أََنَ ناءب نا وساء ن و م کُ ناءب
و ُکم ساء أََأََ ن نا و س فُ ینَنْنْ بِ کاذ لىَ الْ ع ه ت اللَّ عنَ علْ لَ ج نَ هلِْ فَ تَ ب کمُ ثمُ نَ س  مۀکان أبناء هذه الأ] و: [، قالفُ

سهم النبی و علیفاطمۀُالحسن و الحسین، و نساؤهُا ] کذا[ ، 1حاکم حسکانی، پیشین، ج (.»، و أنفُ
  .)182 و 181 ص

 را جان خویش �، علی�رسول خداشاید بتوان بهترین تفسیر براي این بخش از آیه که 
ي «:  دانست که فرموده است�نامیده، همین سخن رسول خدا و لا یؤد ، ی و أنا من علی علی منّ

ی إلاّ أناَ أو علی شیبه،  ؛ ابن أبی470، ص 4 ق، ج1415؛ مناوي، 177، ص 2ق، ج 1401سیوطی، (»عنّ
 ما تریدون من علی؟ علی منّی و أنا من علی، و ما تریدون من علی؟«: با این لفظ (504 و 495پیشین، ص 

  .)»علی ولی کلّ مؤمن بعدي
ی و أنا منک«:  فرموده است� به أمیرمؤمنان علی�چنین رسول خدا هم پیشین، (» أنت منّ

  .)506 و 499ص 
�گوهر با رسول خدا ، هم�توان دریافت که أمیرمؤمنان امام علی چه بیان شد، می از آن 

فاقچنی هم. است  با �نظر دارند که این آیه دربارة مباهلۀ رسول خدا ن بسیاري از مسلمانان اتّ
  .بزرگان مسیحیان نجران نازل شده است

ـ بنا به گواهی منابع تاریخی، روایی و تفسیري، از میان فرزندان، تنها حسن و حسین، از میان 
 را در جریان �، رسول خدا�یزنان، تنها فاطمۀ زهرا و از میان مردان، تنها أمیر مؤمنان عل

  .اند مباهله همراهی کرده
، »نساءنا«، مراد از �در این آیه، امام حسن و امام حسین» أبناءنا«با این اوصاف، مراد از 

چه بسا اگر همراهی این چهار .  است�، أمیر مؤمنان امام علی»أنفسنا« و مراد از �فاطمۀ زهرا
، »نساءنا«رفت و مراد از  ین سه واژه به سوي إطلاق می نبود، ذهن دربارة ا�نفر با رسول خدا

، تنها خود پیامبر دانسته »أنفسنا«؛ و � و دیگر دختران پیامبر�، فاطمه»أبناءنا«زنان پیامبر؛ و 
  .شد می

~ 
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که دیگري را به همراه داشته   با به همراه آوردن این چهار نفر، بدون این�ولی رسول خدا
ت خویش  به روشنی براي مردم تفسیر و تبیین کرده است که برگزیده و سرور باشد، با سیره و سنّ

ت، فاطمه است و برگزیده و سرور فرزندان در میان مسلمانان، حسن و حسین�زنان این ام � 
قرآن نیز بر اساس منطوق آیه، .  است�، علی�گوهر رسول خدا سنگ و هم هستند و جان، هم
دهنده تکریم آنان  طور مطلق ستوده است، که این امر نشان  نسبت داده و به�خدا آنان را به رسول

  .باشد نزد خدا و رسولش می
ت، همراهان آن حضرت در �بنابراین برترین و بهترین مرجع پس از رسول خدا براي ام 

  .)ق1421حسینی میلانی، : ك.براي آگاهی بیشتر، ر (.ماجراي مباهله هستند
إِنَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أُولئک «اند آیۀ  و راویان گفتهافزون بر اینها، بسیاري از محدثان 

این آیه و آیۀ مباهله، نشان .  نازل شده است� دربارة امیر مؤمنان امام علی)7/بینه (»الْبرِیۀِ هم خَیرُ
  . گوهر آن حضرت و بهترین امت هستند  هم�بیت رسول خدا دهد که اهل می

اس نقل شده است که دربارة آیۀ  ابناز  رُ«عب َخی ی  فی یۀنزلت هذه الآ«:  گفته است»هالبْرِ
نیز از رسول خدا. 272حاکم حسکانی، پیشین، ص: ك.ر(»علی� نقل شده است که خطاب به 

  .)465ـ460؛ پیشین، ص»هم أنت و شیعتک یا علی«:  فرمود�امیرمؤمنان
  

  »أولی الأمر«آیۀ 
تُم فی شیَطیعوا الرَّسولَ و أُُأََ طیعوا اللَّه و الَّذینَ آمنُوا أََیهایا أََ« عإِنْ تَناز ه  ولی الْأَمرِ منْکُم فَ ء فَرُدوه إِلىَ اللَّ

ولِ إِنْ کُنْتُمالرَّس أََ و رٌ وخَی کرِ ذلمِ الآخ والْی و نُونَ باِللَّهنُ تَأْوِیلاًتُؤْمس59/نساء (»ح(.  
  :کند که گفت با ذکر سند، از مجاهد نقل می» أولی الأمر«حاکم حسکانی، دربارة شأن نزول آیۀ 

ها الَّذینَ آمنُوایا أََ« أََ«اند؛  یعنی کسانی که توحید را پذیرفته» یوا اللَّهیعیعنی در فرایضش؛ » ط»و 
تش، و » طیعوا الرَّسولَأََ دربارة أمیر مؤمنان نازل شد و هنگامی که رسول » مرِ منْکُمی الْأََولو أَُ«یعنی سنّ

آیا مرا جانشین خود بر زنان و کودکان :  او را جانشین خویش در مدینه نمود، عرض کرد�خدا
  کنی؟ می

آیا راضی نیستی که تو نسبت به من، همانند نسبت هارون به موسی باشی، هنگامی که : فرمود
پس خداوند . )142/أعراف: اشاره به (.إصلاح کن] کار آنان را[م من جانشینم باش، و در میان قو: گفت
د در  علی بن أبی] این: [فرمود. »مرِ منْکُمولی الْأََأَُ«: فرمود طالب است که خداوند أمر را پس از محم

وند بندگان را پس خدا. حیاتش به او سپرد هنگامی که رسول خدا او را جانشین خویش در مدینه نمود
  . )190 ، ص1 حاکم حسکانی، پیشین، ج (.به پیروي از او و ترك مخالفتش دستور داد

  : فرمود�کند که رسول خدا  نقل می�چنین حاکم حسکانی با ذکر سند از امام علی هم
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شریکان من کسانی هستند که خداوند آنان را به خویش و به من قرین ساخته و دربارة آنان «
، پس اگر در امري »ولی الْأَمرِ منْکُمطیعوا الرَّسولَ و أُُأََ طیعوا اللَّه ویها الَّذینَ آمنُوا أََیا أََ«: استنازل کرده 

  .»دچار کشمکش شدید، آن را به خدا و رسول و أولی الأمر إرجاع دهید
  .)189پیشین، ص (. »یتو نخستینشان هست«: اند؟ فرمود اینان کیان! اي پیامبر خدا: عرض کردم

جا که فخرالدین   جاي تردید نیست، تا آن�بر عصمت أهل بیت» أولی الأمر«در دلالت آیۀ 
  :نویسد وي می. رازي، از دانشمندان برجستۀ اهل سنتّ نیز آن را پذیرفته است

  حکم کرده است؛» أولی الأمر«طور قطع به اطاعت  ـ خداوند به1
  الإطاعه باشد، معصوم است؛ داوند واجبطور قطع از طرف خ ـ هر کس به2
  .معصوم هستند» أولی الأمر«که  ـ نتیجه این3

ت است، یا برخی از آنان» أولی الأمر«مراد از : نویسد وي سپس می فرض دوم . یا عموم ام
بنابراین، فرض نخست . رسی نداریم درست نیست، زیرا ما به بعضی از امت که معصوم باشد دست

ت دینی به شمار  آن بر اهل حلّ و عقد منطبق میمتعین است و  باشد که اجماع آنان در مسایل، حج
  .)113، ص 10فخر رازي، پیشین، ج  (.رود می

الإطاعه بودن از سوي خداوند ـ  را ـ به دلیل واجب» أولی الأمر«سخن رازي از آن جهت که 
 و عقد را مصداقی براي معصوم دانسته، صحیح و پذیرفتنی است، ولی از آن جهت که اهل حلّ

ه عبارت» أهل حلّ و عقد«دانسته، صحیح و پذیرفتنی نیست، زیرا » أولی الأمر« اي از مردم  اند از عد
تردید این برتري، نسبی است و  بی. که از نظر آگاهی، تفکر و حسن رأي، بر افراد دیگر برتري دارند

  .دلیل بر عصمت آنان از هر گونه خطا نخواهد بود
کاهد، ولی احتمال آن را به  ی است، توافق آنان در یک مسئله، از احتمال خطا در آن میبدیه

ی از میان نمی قید و شرط از فرد یا گروهی، بر نفیِ هر گونه  برد، در حالی که لزوم اطاعت بی کلّ
  .کند دلالت می) عصمت مطلقه(احتمال خطا 

ت که معصوم باشند، رسی به  امکان دست«: چنین این گفته فخر رازي که هم بعضی از ام
أولی «اند و به همین دلیل، مصداق   معصوم�رسد، زیرا أهل بیت ، صحیح به نظر نمی»نیست
: ك.نیز، ر.126 و 125ربانی گلپایگانی، پیشین، ص : ك.براي آگاهی بیشتر، ر (.باشند نیز آنان می» الأمر

  .)76ـ59ش، ص 1388؛ نجارزادگان، بهار 323ـ320 و 291ش، ص 1387سبحانی، 
أولی «و » رسول«، »االله«چون و چرا از  که مؤمنان را به پیرويِ بی» الأمر أولی «با استناد به آیۀ 

  :شود فرمان داده است، چند نکته روشن می» الأمر
ت �ـ پس از خداوند متعال و رسول اکرم افرادي هستند که از جایگاه فرازمند مرجعی ،

  برخوردارند؛
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بایست مصون از گناه و خطا  ـ که به پیرويِ مطلق از آنان دستور داده شده است ـ میـ این افراد 
باشند، زیرا دستور به پیرويِ مطلق از افرادي که مصون از گناه و خطا نباشند، با حکمت خداوند 

ند و ـ که در این آیه به آنان اشاره شده ـ حتماً باید معصوم بوده باش» الأمر أولی «پس . سازگار نیست
ت معصوم نیستند، مراد از  از آن اند  اي هستند که مطاع و مرجع ، گروه ویژه» الأمر أولی«جا که همۀ ام

ت باید مطیع آنان باشند و به آنان رجوع کنند؛ و ام  
از . خویش پیروي کنند» أولی الأمر«در آیۀ یاد شده، امت است که باید از » منکم«ـ مراد از 

تواند امت باشد، بلکه اینان خود، باید از أولی الأمر   که مراد از أولی الأمر نمیتوان فهمید جا می این
  پیروي کنند؛

هاي خویش، در صورتی که به خداوند و روز قیامت ایمان داشته باشند، باید به  ـ مردم در نزاع
اه هستند که ر» أولی الأمر«، این �بنابراین، پس از رسول خدا. حکم خدا و رسول بازگردند

  دهند؛ بازگشت به حکم خدا و رسول را به مردم نشان می
در شأن نزول آن گفته شده است فردي به ظاهر . ساز آیۀ بعدي است  نساء، زمینه  سورة59ـ آیۀ 

  مسلمان، با یک یهودي بر سر موضوعی اختلاف پیدا کردند، فرد یهودي گفت موضوع نزاع را
) منافق(گیرد، ولی آن فرد به ظاهر مسلمان  وي رشوه نمیدانست که  نزد محمد ببریم، زیرا او می

  .کند گیرد و به سودش داوري می دانست که او رشوه می گفت نزد کعب بن أشرف برویم، زیرا می
  واحدي نیشابوري،: ك.ر (.و آیۀ پس از آن نازل شد» أولی الأمر«در این ماجرا بود که آیۀ 

  ،1ق، ج1412کثیر دمشقی،  ؛ ابن146، ص 2ق، ج1407ي، جوز ابن: ك.نیز، ر. 108 و 107 ص پیشین،
  ؛)532 و 531ص

ه به روایات شأن نزول در آیۀ یاد شده و نیز روایاتی از رسول خدا ـ با توج� دربارة پرهیز از 
رسول «با » امام«دهد، و قرین بودن اطاعت  پیروي از کسی که فرمان به معصیت خداوند می

ت گسترده  نمی» أولی الأمر«ه أولاً دایرة توان نتیجه گرفت ک ، می»�خدا تواند در میان همۀ ام
ت برخوردار نیستند؛ ثانیاً  باشد، زیرا همگی آنها از خطا و گناه مصون نبوده و از دانش کافی در مرجعی 

 است؛ ثالثاً مسایل �آید که مراد از أولی الأمر، أهل بیت رسول خدا از قراین دیگر به دست می
 به عالمان دین است که از خطا مصون هستند و شامل هر عالم و عاقل و امیري قضایی مربوط

  .شود نمی
ت خدا و رسول بر مردم می» أولی الأمر«پس  باشند و اطاعت از  همان کسانی هستند که حج

  .آنان واجب است
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  دلایل روایی
  »ثقلین« حدیث
» حدیث ثقلین« که �ل خداهاي روایی و سیره، انباشته است از سخنی ارزشمند از رسو کتاب
، این حدیث را به تواتر لفظی و  مسلمانان، با هر مذهب و گرایش فقهی و سیاسی. شود نامیده می

  : فرمود�اند که رسول خدا معنوي نقل کرده
ی تارك فیکم الثقلین« ، و إنّ أن أدعی فأجیب االلهِ : إنیّ أوشک وجلّ و عترتی؛ کتاب کتاب االله عزّ

هما لن یفترقا حبلٌ ممدود م ن السماء إلی الأرض، و عترتی أهلَ بیتی؛ و إن اللطیف الخبیرَ أخبرنی أنّ
ی یردا علی الحوض، فانظروا بم تخلفونی فیهما؛  به زودي از سوي حق دعوت خواهم شد و 1حتّ

. گذارم؛ کتاب خدا و عترت خویش بها بر جاي می من در میان شما دو گوهر گران. کنم اجابت می
خداي لطیف و دانا . ب خدا ریسمانی کشیده از آسمان به زمین است؛ و عترتم اهل بیت من استکتا

شوند تا کنار حوض بر من وارد شوند، بنگرید چگونه با  دیگر جدا نمی به من خبر داد که این دو از یک
  .»کنید آنان رفتار می

تی«، واژگان »بیتی  عترتی أهل«جاي   ها، به در برخی از نقل هسنّۀ «  و  2»سنّ است   آمده3»نیب. 
 آمده 3»شیئین« و 2»أمرین« و 1»الخلیفتین«، واژة »الثقلین«ها، به جاي  چنان که در برخی از نقل هم

  .است
                                                

، 186، ص 1؛ متقی هندي، پیشین، ج297، ص 2؛ أبویعلی موصلی، پیشین، ج 397تا، ص  ابن جعد، بیـ 1
  )أبوسعید خدري: به نقل از (944ش 

إنّی تارك فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر کتاب االله «: نیز، به نقل از أبوسعید خدري، با این لفظ    
ی طبران: ك.ر. »حبل ممدود من السماء إلی الأرض و عترتی أهل بیتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض

؛ 33، ص 4 و ج 374، ص 3ج : ؛ همو، المعجم الأوسط135 و 131، ص 1ج : لخمی، المعجم الصغیر
؛ 303، ص 2؛ أبویعلی موصلی، پیشین، ج 630؛ ضحاك، پیشین، ص 65، ص 3ج : همو، المعجم الکبیر

، 186؛ ص 943، ش 186 و 185، ص 1؛ متقی هندي، پیشین، ج 176، ص 7شیبه، پیشین، ج  ابن أبی
با اختلاف در ألفاظ،  (1657، ش 381؛ ص 956 ، ش 188؛ ص 952 و 949، ش 187؛ ص 944ش
 .122، ص 4ق، ج 1412ابن کثیر، : ك.چنین از میان تفاسیر، ر هم). »إنی تارك فیکم أمرین«چون  هم

 یتفّرقا خلفت فیکم شیئین لن تضلّوا بعدهما کتاب االله و سنّتی و لن«: گونه نقل شده است ـ از أبوهریره این2
  .875، ش 173، ص 1متقی هندي، پیشین، ج : ك.؛ ر»حتی یردا علی الحوض

، 173، ص 1متقی هندي، پیشین، ج: ك.؛ ر»...ترکت فیکم شیئین«: گونه نقل شده است نیز از أبوهریره این    
 .955، ش 187 و ص 876ش 

فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً کتاب االله و یا أیها النّاس إنی تارك «: گونه نقل شده است ـ از ابن عباس این3
 .954، ش 187متقی هندي، پیشین، ص : ك.؛ ر»سنّۀ نیبه
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تی«و » عترتی أهل بیتی«یکی از دانشمندان معاصر، سند أحادیث ثقلین با اصطلاحات  و » سنّ
ه سنّۀ« ت بررسی» نبی  نموده و به این نتیجه رسیده است که احادیث با را بر اساس منابع اهل سنّ

در کمال اتقان است، زیرا ناقلان آن، از صاحبان صحاح و سنن هستند، » عترتی اهل بیتی«اصطلاح 
تی«ولی احادیث با اصطلاح  هسنّۀ«و » سنّ داراي أسنادي ضعیف و مجعول و بعضاً بدون سند » نبی ،

» عترتی أهل بیتی« همان حدیث با لفظ �بر اکرمپس حدیث صحیح و ثابت از پیام. باشد می
ه سنّۀ«و » سنّتی«است که به جاي آن،  ك.ر (.جاي داده شده که از نظر سند باطل است» نبی :

  .)418ـ410سبحانی، پیشین، ص 
و بررسی  ها در حدیث متواتر ثقلین ما اکنون در پی مناقشه در سند و دلالت و اختلاف لفظ

ي که مورد اتفّاق و إجماع مسلمانانهاي آن نیستیم، گستره است بسنده  بلکه به کمترین حد 
ط کنیم که عبارت است از به ودیعه نهادن دو چیز گران می ت توسبها در میان ام  

ت علمی اهل بیت کم ـ می از این حدیث شریف ـ دست. �رسول خدا را�توان مرجعی  
  .به دست آورد
ت اعتراف ، »امامت در فقه و علم«درباره دلالت حدیث ثقلین بر  برخی از دانشمندان أهل سنّ

ه أدلّ علی إماسۀ السیامۀلا یدلّ علی إما«تأییدي است بر ادعاي ما؛  أبوزهره، (.» الفقه و العلممۀ و أنّ
  .)80 و 79ق، ص 1422تسخیري، : ك. براي آگاهی بیشتر، ر.199ص 

  :ن دریافتتوا با نگاهی گذرا به حدیث شریف ثقلین، چند نکته را می

                                                                                                             
إنی تارك فیکم الثقلین من بعدي، کتاب االله «: گونه نقل شده است که از زید بن ثابت این ـ افزون بر این1

طبرانی لخمی، المعجم : ك.؛ ر»ی الحوضعزوّجلّ و عترتی أهل بیتی، و إنّهما لن یتفرّقا حتی یردا عل
  .154، ص 5ج : الکبیر

إنی تارك فیکم خلیفتین کتاب االله حبل ممدود ما بین السماء و الأرض «: گونه نقل شده است چنین این هم   
أحمد : ك.؛ ر»أو ما بین السماء و إلی الأرض و عترتی أهل بیتی و إنهما لن یتفرّقا حتی یردا علی الحوض

 .189 و 182 و 181، ص 5بل، پیشین، ج بن حن
أیها الناس إنی تارك فیکم أمرین لن تضلوا ان اتبعتموهما کتاب «: گونه نقل شده است ـ از زید بن أرقم این2

متقی : ك.؛ ر»االله و أهل بیتی عترتی تعلمون أنّی أولی بالمؤمنین من أنفسهم من کنت مولاه فعلی مولاه
 .950، ش 187هندي، پیشین، ص 

فت فیکم شیئین«: گونه نقل شده است ـ از أبوهریره این3 و نیز . 875، ش 173پیشین، ص : ك.؛ ر»...خلَ
  .955، ش 187 و ص 876، ش 173پیشین، ص : ك.؛ ر»...ترکت فیکم شیئین«: گونه نقل شده است این
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:  در حدیث ثقلین فرمود�است، زیرا رسول خدا» أهل بیت«، همان »عترت«ـ مراد از 
، أمیر مؤمنان امام �ترین مصادیق اهل بیت رسول خدا تردید از برجسته بی. 1»عترتی أهل بیتی«

ت سایر اهل بیت�علی ت سنتّ یکی از آنان ثابت شود، حجی نیز ثابت � است، و اگر حجی 
 را �اي از تأییدات قرآنی و سیرة پیامبر اکرم زیرا تأیید هر یک از این بزرگواران، پشتوانهشود،  می

  . به همراه دارد
تی«، روایات » عترتی أهل بیتی« اگر در کنار روایت  هسنّۀ«و » سنّ را نیز بپذیریم، باز هم »  نبی

ت پیامبر اکرم اس حدیث متواتر  عترت آن حضرت خواهد بود که بر اس�یکی از مصادیق سنّ
  .، باید به آن چنگ زد»ثقلین«

ت را مرجع فکري و تشریعی براي جامعۀ �ـ رسول خدا  به دستور خداوند متعال، قرآن و سنّ
ت به ضمانت اجرایی نیاز داشت، اهل بیت خویش را حافظ  اسلامی قرار داد، و از آن جا که این مرجعی

ت قرار دادو امین قرآن و سنتّ خویش و مرجع براي هدایت  ام.  
شوند  دیگر جدا نمی قرآن و عترت، هرگز از یک«که   مبنی بر این�بینی رسول خدا ـ از پیش

  :توان فهمید ، دو نکتۀ اساسی را می»تا در حوض بر من وارد شوند
  2ـ قرآن کریم تا روز قیامت از دستبرد و تحریف مصون است؛1
ت را ، همواره یک نفر از�ـ در پی رحلت پیامبر خاتم2 ت و هدایت ام اهل بیت ایشان مرجعی 

  .تا روز قیامت به عهده دارد
ر  دیگر جدا نمی  تا روز قیامت از یک�پس حالا که کتاب خدا و عترت رسول خدا شوند، تصو

، و اهل »کتاب صامت«به بیان دیگر، قرآن، . قرآن بدون عترت و بالعکس، امري باطل و مردود است
  .شدبا می» قرآن ناطق«بیت، 

ت را نسبت به پیشی گرفتن از کتاب خدا و �خدا در نقل دیگر از حدیث متواتر ثقلین، رسول ام 
کند که  بن أرقم نقل می طبرانی، با إسناد خویش، از زید . عترت خویش، پرهیز داده است

  : فرمود�خدا رسول
                                                

دهد مراد از  شان می مرجع از مراجع أهل سنّت را گردآوري کرده که ن185گوید  گران می ـ یکی از پژوهش1
، بارها در دلالت حدیث ثقلین و حدیث کساء از �باشد که رسول خدا می» أهل بیت«، همان »عترت«

 .80تسخیري، پیشین، ص : ك.براي آگاهی بیشتر، ر. 351ق، ص 1415یعقوب، : ك.آنان نام برده است؛ ر
ا الذِّکْ«؛ »حجر« سورة 9ـ اشاره به آیه 2 نَ زَّلْ حنُ نَ ا نَ ظوُنَإنَِّ حاف ه لَ ا لَ   .»رَ و إنَِّ
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» عدد الکواکب الحوض عرضه ما بین صنعاء إلی بصري فیه  إنی لکم فرط و إنکم واردون علی
 االله و  یا رسول: فقام رجل فقال.  فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلینالفضۀمن قدحان الذهب و 

کوا به لن : �ماالثقلان؟ فقال رسول االله الأکبر کتاب االله سبب طرفه بید االله و طرفه بأیدیکم فتمس
 ی یردا علی ی فلا تزالوا و لا تضلوا و الأصغر عترتی و إنهم لن یفترقا حتّ الحوض و سألت لهما ذاك رب

هما أعلم منکم    1.»تقدموهما فتهکلوا و لا تعلمّوهما فإنّ
، با اسناد خویش، به نقل از زید بن أرقم، با »المعجم الکبیر«چنین وي در جایی دیگر از  هم

موهما فتهلکوا و لا تقصروا عنهما فت... «: کند گونه نقل می اختلاف در ألفاظ، این هلکوا و لا فلا تقد
أخذ بید علی هم أعلم منکم ثم موهم فإنّ  فقال من کنت أولی به من نفسی فعلی رضی االله عنه تعلّ
ه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ؛ متقی 167 و 166، ص5ج: الکبیر طبرانی، المعجم: ك.ر(.»ولی

  . )164 و 163، ص9؛ هیثمی، پیشین، ج957، ش188هندي، پیشین، ص
  :  در این نقل از حدیث متواتر ثقلین، به چند نکته تصریح کرده است�ارسول خد

و عترت خویش را به عنوان » ثقل أکبر«ـ به دستور خداوند متعال، کتاب خدا را به عنوان 1
  در میان مردم به ودیعه نهاده است؛» ثقل أصغر«

 وارد �ل خداشوند تا بر سر حوض، بر رسو دیگر جدا نمی ـ قرآن و عترت، هرگز از یک2
  شوند؛
  ـ امت را از پیشی گرفتن بر کتاب خدا و عترت خویش پرهیز داده تا مبادا هلاك شوند؛3

                                                
با همان لفظ  (946 ش186، ص1؛ متقی هندي، پیشین، ج2681، ش66، ص3ج: طبرانی، المعجم الکبیر(ـ 1

به نقل از  (60، ص2ق، ج1365؛ سیوطی، )»لن یتفرّقا«: آورده است» لن یفترقا«طبرانی، تنها به جاي 
نّ علیا و فاطمۀ و حسناً و حسیناً و ذریتهما أقرب إ«: در متن آمده است (132 و 70؛ مقریزي، ص )طبرانی

هاشم، بل و جمیع قریش إکرامهم لما یجب من أکید  و یجب علی بنی[، فتتأکّد مودتهم � االله من رسول] العرب[
و هم ! کیف: حجر قال ابن: سپس در پاورقی آمده است. »و یتعین من فضائلهم، و فوق کل ذي علم علیم] مودتهم
لا تقدموهما فتهلکوا و لا تقصروا عنهما «:  بیت وجد علی وجه الأرض فخرا و حسباً و نسباً و فی قولهأشرف

، دلیل علی أن من تأهل منهم للمراتب العلمیۀ و الوظائف الدینیۀ کان »فتهلکوا و لا تعلموهم فإنهم أعلم منکم
الأحادیث الورادة فیهم و إذا ثبت هذا لجملۀ مقدما علی غیره، و یدل له التصریح بذلک فی کل قریش کما مرّ فی 

قریش فأهل البیت النبوي الذین هم غرة فضلهم و محتد فخرهم و السبب فی تمیزهم علی غیرهم بذلک أحري و 
، 2؛ ج121 و 116 و 112 و 109 و 74 و 73، ص1قندوزي حنفی، پیشین، ج: ك.نیز، ر. أحق و أولی

 .399، ص3 و ج438ص
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بها چیزي یاد دهند، زیرا این دو، از  ـ امت را پرهیز داده است از این که به این دو گوهر گران4
  .همگان داناترند

  ،»ثقلین« در حدیث شریف �آید که أهل بیت رسول خدا چه بیان شد، به دست می از آن
سنگ قرآن قرار گرفته و به طور مطلق نسبت به چنگ زدن به آنان سفارش شده است که  عدل و هم

ت مطلق دارد ت علمی ایشان است که از �یکی از شئون أهل بیت. این امر نشان از حجی مرجعی ،
ت مطلق برخودار است و باید از آن پیروي شود از سند و دلالت حدیث براي آگاهی بیشتر  (.حجی

  .)ق1421؛ حسینی میلانی، 346ـ343سبحانی، پیشین، ص : ك.، ر»ثقلین«
  

  »سفینه«حدیث 
: گفت شنیدم ابوذر ـ در حالی که درِ کعبه را گرفته و می«: کند که حنش معتمر کنانی، نقل می

بداند [شناسد،  میاید، و هر که مرا ن شناسد، من همان کسی هستم که شناخته هر که مرا می! اي مردم
  :گوید  می�شنیدم رسول خدا: گفت من أبوذر هستم ـ ] که

ف عنها غرقسفینۀمثلَُ أهل بیتی، مثلُ « ن رکبها نجا و من تخلّ 1» نوح م  
در این روایات، رسول : توان دریافت ، چند نکته را می»سفینۀ«با نگاهی گذرا به حدیث شریف 

ت را به کشتی نوح �، أهل بیت خویش�خدا تشبیه کرده است و با این تشبیه، خواسته به ام 
گونه که کشتیِ نوح، سوارانش را از غرق شدن نجات داده است، اهل بیت نیز پیروان  بفهماند همان

                                                
هذا حدیث صحیح علی شرط «: حاکم در پایان نوشته است (343، ص 2پیشین، ج ـ حاکم نیشابوري، 1

خرجاه بنت رسول االلهفاطمۀ ذکر مناقب  (151 و 150، ص 3؛ ج )»مسلم و لم ی�؛ هیثمی؛ پیشین، )
سفینۀ مثل أهل بیتی مثل «: نیز به نقل از عبداالله بن زبیر. به نقل از ابن عباس شبیه همان لفظ ابوذر. (168ص

اهل «: با این لفظ از ابوذر (306، ص 5ج : ؛ طبرانی، المعجم الأوسط)»نوح، من رکبها سلم و من ترکها غرق
با همان  (355 و 354، ص 5؛ ج )» فی قومه، من دخلها نجا و من تخلف عنها هلک�نوحکسفینۀ بیتی فیکم 

؛ ج )نقل از ابوذر و ابن عباسبه  (46 و 45، ص 3ج : ؛ طبرانی، المعجم الکیبر)لفظ که در متن آمده است
به نقل از ابوذر و  (272، ص 2ق، ج 1405؛ ابن سلامه، )به نقل از سعید بن جبیر از ابن عباس (27، ص 12

؛ متقی )»غرق«: با لفظ (533، ص 2؛ ج )»هلک«: با لفظ (373، ص 1ق، ج 1401؛ سیوطی، )ابن عباس
؛ )از ابن عباس و ابن زبیر» هلک«از ابوذر، و با لفظ به نقل » هلک«: با لفظ (94، ص 12هندي، پیشین، ج 

 660، ص 5؛ ج )»هلک«: با لفظ (658، ص 2؛ مناوي، پیشین، ج )به نقل از أبوذر» هلک«: با لفظ (98ص 
؛ 123، ص 4ق، ج 1412؛ ابن کثیر دمشقی، )، از ابن عباس، ابن زبیر و ابوذر»غرق«و »هلک «: با لفظ(

 .116ق، ص 1407؛ ابن آبار، 218، ص 1تا، ج  الحدید، بی ؛ ابن أبی334، ص 3ق، ج 1365سیوطی، 
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که سوار کشتی اهل بیت نگردد،  بدیهی است هر آن. دهند خود را از گمراهی و هلاکت نجات می
  .هلاك خواهد شد

طور مطلق، به پیروي از اهل بیت خویش فرمان داده  مت را به، همۀ ا�که رسول خدا این
  :دهد که است، نشان می

تواند  ، از خطا مصون هستند، وگرنه کسی که مصون از خطا نباشد، نمی�ـ أهل بیت1
ت و هدایت دیگران را به عهده بگیرد؛ مرجعی  

ت است�ـ سیره و سنتّ أهل بیت2 براي همگان حج .  
براي آگاهی بیشتر از سند و دلالت حدیث  (.ان، بر همگان واجب استپس پیروي علمی از آن

  .)348ـ346سبحانی، پیشین، ص : ك.، ر»سفینه«
  

  »أمان«حدیث 
اس، از رسول خدا ابن عب�  :کند که فرمود  نقل می
تی من الاختلاف؛ فإذا خالفتها « قبیلۀالنجوم أمان لأهلِ الأرض من الغرق، و أهل بیتی أمان لأم 
؛ متقی هندي، پیشین، 149، ص 3حاکم نیشابوري، پیشین، ج (.»رب اختلفوا فصاروا حزب إبلیسمن الع

  .)102، ص 12ج
 در این حدیث شریف، أهل بیت خویش را به ستارگان تشبیه کرده است؛ یعنی �رسول خدا

 شوند، اهل بیت آن حضرت نیز از گونه که ستارگان، باعث جلوگیري از غرق شدن زمینیان می همان
ت جلوگیري می کنند اختلاف در میان ام.  

  :اند که فرمود  روایت کرده�نیز از رسول خدا
تی« علت أماناً لأهلَ السماء، و إنّ أهل بیتی أمانٌ لأم1»النجوم ج  

  :توان نکاتی چند را به دست آورد از روایات یاد شده، می
                                                

با ذکر سند، از إیاس بن سلمه، از پدرش، از رسول  (22، ص 7ج : ـ طبرانی لخمی، المعجم الکبیر1
، »النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بیتی أمان لأمتی«: با این لفظ (232ق، ص 1377؛ زرندي حنفی، )�خدا

النجوم أمان لأهل : با این لفظ (680، ص 2ق، ج 1401؛ سیوطی، )»لأهل الأرض...«:  دیگرو در روایتی
 327 و 135، ص 2ق، ج 1408؛ عجلونی، 386، ص 6؛ مناوي، پیشین، ج )»السماء، و أهل بیتی أمان لأمتی

 ).»النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بیتی أمان لأمتی«: با این لفظ(
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ن آسمان تشبیه کرده ، اهل بیت خویش را به ستارگا»أمان« که در احادیث �ـ رسول خدا
گونه که ستارگان، باعث امنیت و هدایت آسمانیان و زمینیان  است در پی آن است تا بفهماند همان

ت می هاي ستارگان این است که در  از ویژگی. شوند هستند، اهل بیت نیز باعث امنیت و هدایت ام
 نیز با نور هدایت � اهل بیت.نمایانند دل تاریک شب، با نورافشانی خویش، راه را بر گمراهان می

  .دهند خویش، راه را به گمراهانِ رهجو نشان می
ت «: فرماید  می�ـ خداوند متعال، دربارة پیامبر اکرم نْ م و أَ ه ب عذِّ یل ه و ما کانَ اللَّ

م یهِ ت أمان است ، که از این آیه به دست می)33/أنفال(»ف د به نیز با استنا. آید که آن حضرت، براي ام
  . هم براي امت أمان هستند�، أهل بیت رسول خدا»أمان«أحادیث 
ت وي نیز �جا که رسول خدا از آن ت أمان است، سیره و سنّ ـ به دستور خداوند ـ براي ام 

ت، و پیروي از او واجب خواهد بود ـ به استناد دستور �نیز اهل بیت رسول خدا. براي همگان حج 
ت أما�رسول خدا ت و پیروي از  ن می ـ براي ام ت ایشان براي همگان حج باشند؛ پس سیره و سنّ

  .آن واجب خواهد بود
ت آسیب می ـ تفرقه و اختلاف، بدترین و خطرناك رسول . رساند ترین چیزي است که به ام

تش بیم داشته، آنان را به هم�خدا گرایی و وحدت رهنمون گشته است؛ از   که از این فتنه بر ام
ک به اهل بیتش ارجاع داده است تا از چندگانگی و اختلاف در أمان همین رو، ام ت را به التزام و تمس

  .بمانند
تواند مایۀ هدایت و أمان و وحدت براي دیگران باشد که خود، به دور از هر  کسی و چیزي می

  .گونه انحراف، تیرگی، اختلاف و پراکندگی باشد
 دربارة �س بن مالک روایت شده است که رسول خداچنین از أن افزون بر روایات یاد شده، هم

ت پس از خودش، به وي فرمود�جایگاه أمیرمؤمنان امام علی تی ما «: در میان ام ن لأمأنت تبی
هذا حدیث صحیح «: نویسد حاکم در پایان می (122، ص 3حاکم نیشابوري، پیشین، ج (»اختلفوا فیه بعدي

خرجاه 615، ص 7ی هندي، پیشین، ج ؛ متق)»علی شرط الشیخین و لم ی(.  
ي عنی، «: فرمود� نقل شده است که به امام علی�نیز از رسول خدا و ما یمنعنی و أنت تؤد

ن لهم ما اختلفوا فیه بعدي أبونعیم : به نقل از (169الحدید، پیشین، ص  ابن أبی(»و تسمعهم صوتی و تبی
  .))اصفهانی

~ 
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ت «دهندة  یل عقلی و سیرة عقلا نیز نشان، دلا)قرآنی و روایی(افزون بر دلایل نقلی  حجیت سنّ
  .طلبدهاي بیشتر در این باره، مجالی دیگر میاست که بررسی» �أهل بیت

  
  نتیجه 

، داراي ضرورت بوده و »مرجعیت«و نیز دلایل عقلی، اصل ) قرآن و سنتّ(بنا به دلایل نقلی 
. هاي سلبی و ایجابی باشد  ویژگییک مرجع باید داراي برخی. هم جایز است» مرجعیت علمی«

ت علمی أهل بیت«هاي مرجع علمی، با عنوان  ضرورت، جواز و ویژگی لحاظ »�مبانی عام مرجعی ،
ه به  هم. شود می ت علمی أهل بیت«چنین با توج آیات (، بنا به دلایل قرآنی »�مبانی خاص مرجعی
ـ که ) »أمان«و » سفینه« ، »ثقلین«ایات رو(ـ و دلایل روایی ) »أولی الأمر«و » مباهله«، »تطهیر«

اق میان فریقین می ت دارد مورد اتفّ باشد ـ سنتّ أهل بیت رسول خدا حجی .  
ت پس از  ت علمی ام ت ـ براي مرجعی ت در سنّ أهل بیت رسول خدا ـ به دلیل برخورداري از حجی

 ـ بر همگان واجب و رو، پیروي از ایشان ـ به طور مطلق صلاحیت دارند؛ از همین �رسول خدا
ت رسول خدا«و » کتاب خدا«مخالفت با ایشان، مخالفت با    . خواهد بود» �سنّ

  
  منابع و مآخذ

 ها کتاب) الف
 قرآن .1
د بن عبداالله بن أبی .2 تحقیقدررالسمط فی خبر السبطبکر قضاعی،  ابن آبار، أبوعبداالله محم ، :

 . ق1407عزالدین عمر موسی، دارالغرب الإسلامی، 
د اللحام، بیروت، دارالفکر، : ، تحقیقالمصنّفبی شبیه کوفی، ابن أ .3 ق1409سعید محم. 
د أبوالفضل إبراهیم، دار إحیاء الکتب : تحقیق ،شرح نهج البلاغهالحدید،  ابن أبی .4 ه،محم العربی 

  . تا االله العظمی مرعشی نجفی، بی  آیتانتشارات کتابخانۀ
5. د : ، تحقیقند ابن جعدمس بن جعد بن عبید جوهري،  ابن جعد، علی أبوالقاسم عبداالله بن محم

هبغوي ـ عامر أحمد حیدر، دار الکتب ا تا ، بیروت، بیلعلمی . 
زادالمسیر فی علم ابن جوزي، أبوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن جوزي قرشی حنبلی،  .6

د بن عبدالرحمن عبداالله، دارالفکر، بیروت، : ، تحقیقالتفسیر ق1407محم . 
 . ق1404، دارالفکر، بیروت، تهذیب التهذیبر عسقلانی، ابن حج .7
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د بن سلا .8 تحقیق، حمدي عبدالمجید السلفی، مسند ابن الشهاب القضاعی، مۀابن سلامه، محم ،
 . ق1405، بیروت، لۀ الرساسسۀمؤ

 .ق1415علی شیري، دارالفکر، بیروت، : ، تحقیقتاریخ مدینۀ دمشقابن عساکر،  .9
 علی شیري،: ، تحقیقیۀ و النهایۀالبدابوالفداء إسماعیل بن کثیر، ابن کثیر دمشقی، حافظ أ .10

 .ق1408دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 
 تحقیق مصطفی عبدالواحد، . النبویهةالسیرابن کثیر دمشقی، حافظ أبوالفداء إسماعیل بن کثیر،  .11

 . ق1396دارالمعرفه، بیروت، 
، )تفسیر ابن کثیر(تفسیر القرآن العظیم ن کثیر، ابن کثیر دمشقی، حافظ أبوالفداء إسماعیل ب .12

 . ق1412، بیروت، فهدارالمعر
ی،  .13 حسین :  تحقیقمسند أبی یعلی الموصلی،أبویعلی موصلی تمیمی، أحمد بن علی بن مثنّ

هلثقافۀداراسلیم أسد، دارالمأمون للتراث ـ  تا ، بی العربی . 
 . تا ، دارصادر، بیروت، بیمسند أحمد أحمد بن حنبل،  .14
 .ق1422، فروع، البلیغ فی المعانی و البیان و البدیع. أمین شیرازي، أحمد .15
 . تا ، دارالفکر، بیروت، بیالسنن الکبريبن علی،  بیهقی، أحمد بن حسین  .16
د بن مخلوف أبوزید،  .17 الجواهر :  معروف به تفسیر الثعالبیثعالبی مالکی، عبدالرحمن بن محم

ۀ دکتر عبدالفتاح أبو: تحقیقالحسان فی تفسیر القرآن، د معوض ـ شیخ سنّ ـ شیخ علی محم 
 . ق1418عادل أحمد عبدالموجود، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 

اص، أبوبکر أحمد بن علی رازي،  .18 ه، دارالکتب اأحکام القرآنجص ق1415، بیروت، لعلمی . 
د،  .19 د بن محمتر یوسف مرعشلی، دک: ، تحقیقالمستدرك علی الصحیحینحاکم نیشابوري، محم

 .ق1406دارالمعرفه، بیروت، 
 فی أهل لۀالآیات الناز شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فیحاکم حسکانی، عبیداالله بن أحمد،  .20

د باقر محمودي، مجمع إحیاء الثقا:  تحقیق،البیت ه الإسلافۀشیخ محم التابعۀ لوزارة الثقافۀ  (می
 .ق1411، )و الإرشاد الإسلامی

د علی، حسینی میلا .21 ه، قم،  المباهلهیۀآنی، سی ق1421، مرکز الأبحاث الإسلامی. 
د علی،  .22 ه، قم،  ،حدیث الثقلینحسینی میلانی، سی ق1421مرکز الأبحاث الإسلامی. 
د محمد تقی،  .23 ۀالأصول العاحکیم، سی نمسه، مؤ للفقه المقار قم، چاپ دوم، � آل البیتس ،

 .ق1390
تی، : ، تحقیقتفسیر نورالثقلینۀ، حویزي عروسی، عبد علی بن جمع .24 سید هاشم رسولی محلاّ

 .ق1412إسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 
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مصطفی : ، تحقیق السلامینۀتاریخ بغداد أو مدخطیب بغدادي، أبوبکر أحمد بن علی،  .25
هعبدالقادر عطا، دارلکتب ا ق1417، بیروت، لعلمی . 

د،  .26 جمال الدین علامّه : ، شرحرید الاعتقادکشف المراد شرح تجخواجه نصیرالدین طوسی، محم
ی، ترجمه و شرح فارسی ه : حلّ چاپ اسلامیه(أبوالحسن شعرانی، انتشارات کتابفروشی اسلامی( ،

 .ش1372تهران، چاپ هفتم، 
انی گلپایگانی، علی،  .27 هاي علمیۀ  وابسته به مرکز مدیریت حوزه(، هاجر »2«عقاید استدلالی رب

 .ش1387، قم، )خواهران
دعلی، رضا .28 جامعۀ ، )مبانی و قواعد تفسیر قرآن) (1(منطق تفسیر قرآنئی اصفهانی، محم

 .ش1387، قم، المصطفی العالمیه
د،  زرندي حنفی، جمال الدین محمد بن یوسف بن حسن  .29 رر السمطین فی بن محمنظم د

، مخطوطات کتابخانه عمومی إمام فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین
 . ق1377المؤمنین علیه السلام، أمیر

أیمن صالح شعبانی، : ، تحقیقنصب الرایۀ لأحادیث الهدایۀزیعلی، جمال الدین،  .30
 . ق1415دارالحدیث، قاهره، 

، مشعر، تهران، چاپ )پرسش و پاسخ پیرامون عقاید شیعه( راهنماي حقیقت سبحانی، جعفر، .31
 . ش1387پنجم، 

د : ، ترجمهالإتقان فی علوم القرآنن بن أبی بکر، سیوطی، جلال الدین محمد بن عبدالرحم .32 سی
 .ش1376مهدي حائري قزوینی، امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 

د بن عبدالرحمن بن أبی .33 دارالفکر، بیروت، الجامع الصغیربکر،  سیوطی، جلال الدین محم ،
 .ق1401

د بن عبدالرحمن .34 المنثور فی بن أبی بکر،  سیوطی، جلال الدین محم التفسیر بالمأثورالدر ،
ه فتح، فهدارالمعر ق1365، جد . 

دفتر تدوین متون (، مرکز جهانی علوم اسلامی هاي تفسیري مبانی و روششاکر، محمدکاظم،  .35
 . ش1381، قم، )درسی

د بن علی بن محمد،  .36 الجامع بین فنّیِ الروایۀ و الدرایۀ من علم (فتح القدیر شوکانی، محم
 . تا بی عالم الکتب، ،)التفسیر

اك، عمرو بن أبی عاصم،  .37 د ناصرالدین الألبانی، المکتب :  تحقیق،کتاب السنّهضح محم
 . ق1413الإسلامی، بیروت، چاپ سوم، 
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دحسین،  .38 سۀ انتشارات اسلامی المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محم وابسته به جامعۀ (، مؤس
 .تا ، قم، بی)مدرسین حوزة علمیۀ قم

وب، طبرانی لخمی، سلی .39 إبراهیم حسینی، : تحقیق ،المعجم الأوسطمان بن أحمد بن أی
 .تا دارالحرمین، بی

وب،  .40 تا ، بیروت، بیلعلمیهدارالکتب ا ،المعجم الصغیرطبرانی لخمی، سلیمان بن أحمد بن أی. 
وب،  .41 حمدي عبدالمجید السلفی، : ، تحقیقالمعجم الکبیرطبرانی لخمی، سلیمان بن أحمد بن أی

 .تا ، قاهره، چاپ دوم، بیتیمیهمکتبۀ ابن 
 لجنۀ :، تحقیقمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، أمین الإسلام أبوعلی فضل بن حسن،  .42

سۀمن العلماء و المحققین الاخصائیین، مؤ ق1415 الأعلمی للمطبوعات، بیروت، س . 
سۀمؤ:  تحقیق و نشرتفسیر جوامع الجامع،الإسلام أبوعلی فضل بن حسن،  طبرسی، أمین .43 س 

سین، قم، عۀ لجمابعۀالنشر التا ق1418 المدر . 
: ، ضبط و توثیق و تخریجالبیان عن تأویل آي القرآن جامع طبري، أبوجعفر محمد بن جریر،  .44

 . ق1415صدقی جمیل العطار، دارالفکر، بیروت، 
د بن حسن، ئفهطوسی، شیخ الطا .45 بیب أحمد ح: ، تحقیقالتبیان فی تفسیرالقرآن أبوجعفر محم

 . ق1409قصیر العاملی، مکتب الأعلام الإسلامی، 
ه، بیروت، کشف الخفاء و مزیل الالباسعجلونی جراحی، إسماعیل بن محمد،  .46 دارالکتب العلمی ،

 .ق1408چاپ دوم، 
د،  .47 مجمع جهانی تقریب مذاهب لسنّه و الشیعۀاقواعد التفسیر لدي فاکر میبدي، محم ،

 .ش1385اسلامی، تهران 
 ، )تفسیر فخر رازي= التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب ، أبوعبداالله محمد بن عمر، فخر رازي .48

 . ق1420دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم، 
مکتبۀ شیخ حسین أعلمی، : ، تحقیقالتفسیر الصافیفیض کاشانی، مولی محمد محسن،  .49

سۀ الهادي، قم، چاپ دوم، الصدر ق1416، تهران، مؤس . 
د بن أحمد أنصاري، قرطبی،  .50 سۀمؤ، )تفسیر القرطبی(الجامع لأحکام القرآن أبوعبداالله محمس 

 . ق1405التاریخ العربی، بیروت، 
51.  ب الجزائري، : تصحیحتفسیر القمی، بن إبراهیم قمی،  قمی، أبوالحسن علی د طی سۀمؤسیس 

 . ق1404دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 
د علی جمال أشرف : ، تحقیق لذوي القربیةینابیع المود قندوزي حنفی، سلیمان بن إبراهیم، .52 سی

 .ق1416، ةالحسینی، دارالأسو

~ 
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ه، دارالکتب ا الأحوذي فی شرح الترمذيتحفۀمبارکفوري،  .53 ق1410، بیروت، لعلمی . 
قی هندي،  .54 بیروت، .  الرسالهسسۀشیخ بکري حیانی، شیخ صفوة الصفا، مؤ: ، تحقیقکنزالعمالمتّ

 .تا بی
، فۀ، دارالمعرتفسیر الجلالین، )جلال الدین سیوطی(ـ سیوطی ) جلال الدین محلیّ(محلیّ  .55

 . تا بیروت، بی
دهادي،  .56 التمهید ـ المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب  ،التفسیر الأثري الجامعمعرفت، محم

 .ش1383الإسلامیه، قم، 
د عبدالرؤوف،  .57 أحمد عبدالسلام، : قیق، تحفیض القدیر شرح الجامع الصغیرمناوي، محم

ه، بیروت،  ق1415دارالکتب العلمی. 
د أحمد، .58 ه، دارالکتب ا فی المعانی و البیان و البدیعغۀ جواهر البلاهاشمی، سی بیروت، لعلمی ،

 .ق1408
ه، بیروت، مجمع الزوائد و منبع الفوائدهیثمی، نورالدین،  .59 ق1408، دارالکتب العلمی. 
60. سۀ، مؤأسباب نزول الآیات بن أحمد، واحدي نیشابوري، أبوالحسن علیالحلبی و شرکاء، س 

 .ق1388قاهره، 
ه یعقوب، أحمد حسین، .61 ۀ الإسلامی ۀ لتوحید الأم 1415، دارالفجر، لندن، چاپ دوم، الخطط السیاسی 

 .ق
 
 مقالات) ب
دعلی، .62 ۀ لأهل البیت  «تسخیري، محم ۀ العلمی ۀ حول محور المرجعی الوحدة الإسلامی

: با عنوان) ق1422(، در چهاردهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی »لامعلیهم الس
همۀ فی الإسلام و الأ� أهل البیتنۀمکا هاي ارائه  مجموعه مقالات و سخنرانی.  الإسلامی

 .ق1422شده، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، قم، 
ارزادگان، فتح االله،  .63 رازي دربارة مشروعیت اطاعت از أولی الأمربازخوانی دیدگاه فخر «نج«، 

 .ش1388، سال پنجم، بهار 16 شمارة اندیشۀ نوین دینی،
 
  ها نامه پایان) ج

 ، » در روایات تفسیري أهل سنتّ�نقش، جایگاه و میراث أهل بیت«خاکپور، حسین، 
 ، دانشکدة ]يبه راهنمایی دکتر أحمد عابد[رشتۀ علوم قرآن و حدیث ) Ph.D(نامۀ دکتري  پایان

  .ش1387اصول الدین، قم، 
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رشتۀ ) Ph.D(نامه دکتري ، پایان» نزد غیرشیعه�مرجعیت علمی اهل بیت«رفیعی، محسن، 
،دانشکدة اصول الدین، قم، ]به راهنمایی دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی[علوم قرآن و حدیث، 

  . ش1390
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استاد هاي  یشهر انددهاي احیاي آن  هاسلامی و راانحطاط تفکر دلایل  بررسی
 مطهري و اقبال لاهوري
 
  ١بشیر احمد بت

  ه چکید
ن آمقاله حاضر با رویکرد تطبیقی به مسئله عوامل انحطاط تفکر اسلامی در جهان اسلام و به تبع 

ی پردازد و بسیاري از عوامل اساس  استاد مطهري و اقبال لاهوري مى انحطاط جوامع مسلمین از دیدگاه
نماید که در این بیان  مرزي را که باعث انحراف و انحطاط تفکر اسلامی گشته بررسی می مرزي و برون درون

هاي بیگانگان  از جمله این عوامل مهم، نفوذ اندیشه. خورد ن دو متفکر به چشم مىآمشترکات فراوانی میان 
در . باشد مى... هاي دینی، تحجر و وزهمآهاي غیر اسلامی از  هاي مختلف، تهاجم استعمار و برداشت به شکل

سازي دین اسلام  کارهاي مشترك به صورت عقلانیت دینی، اجتهاد، و توانمند گیري و راه پایان نیز به موضع
  .براي ادراه جامعه اسلامی اشاره شده است

  
  .تفکر اسلامی، اجتهاد، انحطاط، التقاط، تحجر و جمود: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

اي را توسط انبیا به وي  جانبه فرید و براي رشد و تعالی بندگان خویش برنامه همهآ خدا انسان را
ئین که اسلام نام داشت به پیروان خویش حیاتی جدید بخشید و اندیشه و آاین برنامه و . ارزانی کرد

راز تفکر ناب اسلامی رشد و پیشرفت امت مسلمان را رقم زد و در ابعاد گوناگون وي را سربلند و سرف
هاي ناب را مورد تهاجم  نمود، ولی از طرفی در طول تاریخ دشمنان دین و انسانیت این اندیشه

                                                
 .فه ارشد فلسـ کارشناس1


	kamel27-7

